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تطبيقىادبيات

رودكي و چاوسر

اسماعيل آذر*

چكيده
در اين مقاله، دربارة موضوع هاى مشتركى كه در آثار ابوعبداالله رودكى و جفرى چاوسر 

وجود دارد، جداگانه ازطريق مقارنه و گاه توارد تحقيق شده است.
هر دو شاعر در روزگار نسبتاً ناآرامى به سر مى بردند ولى در محيطى كه كار مى كردند، 
يافت  فراوان  نشاط  و  شادى  وجوه  شعرشان  در  دليل  همين  به  و  داشتند  نسبى  آرامش 

مى شود.
از موضوع هاى ديگرى كه دو شاعر به آن توجه داشته اند، «مرگ» است. 

رودكى و چاوسر بر شاعران پس از خود تأثيرهاى زيادي گذاشته اند. حوزة تأثير رودكى حتى 
تا روزگار معاصر ادامه يافته ولى اوج تأثير چاوسر تا حدود سيصد سال بيشتر نيست.

هر دو شاعر مرثيه مى سرايند و مرثيه هاى آنها تأثيرگذار بوده است. 
از وجوه افتراق اين دو شخصيت، زبان آنها است. زبان رودكى پس از هزار سال براى 
فارسى زبانان مفهوم است ولى زبان چاوسر چنين نيست و بايد براى نسل امروز ترجمه 
شود. ديگر اينكه رودكى از خود جوشيده و از پيشينيان بهره نبرده، در صورتى كه چاوسر 
به طور يقين تحت تأثير شخصيت هاى پيش از خود، چون پترارك، بوكاچو و دانته بوده 

است.

كليدواژه ها: رودكى، چاوسر، صله، دربار، مرثيه.

*. مدير گروه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد علوم و تحقيقات.
    عضو هيئت علمي پاره وقت شهيد بهشتي.

    مدير گروه زبان و ادبيات فارسي خارج از كشور در انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي.
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مقدمه
ابوعبداالله رودكى و جفرى چاوسر به حق پدران شعر ايران و انگليس لقب يافته اند. به نظر 
مى رسيد كه بتوان وجوه مشترك اين دو شاعر را دريافت؛ به همين دليل، چنين تحقيقى 
انجام شد. اين دو شاعر ازنظر تاريخى حدود سيصد سال باهم فاصله دارند؛ بنابراين، موضوع 

تأثير يكى بر ديگرى منتفى به نظر رسيد.
با همين فرضيه، آثار دو شاعر به طور دقيق بررسي شد تا وجوه اشتراك و افتراق آنها 
روشن شود. نخست، موضوع هايى كه گمان مى رفت وجه اشتراك داشته باشند، ازبين آثار دو 
شخصيت استخراج شد؛ سپس به طريق مقارنه و گاهى توارد، هر موضوع، جداگانه بررسى 

شد.
در فرجام مشخص شد كه دو شاعر در چه حوزه هاى مفهومى خاستگاه هاى مشترك و 

در چه مواردى تفكر متفاوت  دارند.

روزگار رودكى
درقلمرو  اروپا  غرب  تا  جيحون،  طرف  از  و  يافته  گسترش  اسلام  رودكى،  روزگار  در 
مسلمانان بود. در آن روزگار، قسطنطنيه در زمرة مراكز علمى و فرهنگى اروپا قرار داشت 
از  مى  كردند. ديگر  شورش  سرزمين  اين  وايكينگ ها در  مى شد.  اداره  مسيحيان  به دست  و 
شارلمانى در فرانسه خبرى نبود. آلفرد كبير، انگليس را به رؤياى ترقى سير مى داد. خلفاى 
عباسى از شكوهشان كاسته شده و خورشيد قدرتشان درمعرض افول بود. هارون الرشيد و 
فرزندانش نزديك بود سقوط كنند. در همين زمان، اميران سامانى مى كوشيدند به پايه هاى 
حكومت خود قوام بيشترى بخشند. نواحى شرقى ايران نيز در انتظار يك رنسانس علمى 
روزگار،  اين  در  بود.  درآمده  رسم  يك  به صورت  هم  دربارى  كشمكش هاى  مى برد.  به سر 
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رودكى به دربار سامانيان روى  آورد و مورد محبت شاه قرار گرفت، به گونه اى كه «هيچ كس 
مقبول القول تر از او نبود» (نظامي عروضي سمرقندي، 1368: 52) تا جايى كه در سفر نصربن احمد 
از هرات به بخارا، «چهارصد شتر زير بنة او قرار داشت.» (همان، ص 54). اما شاعر در پايان 

عمر، زندگى ناگوار و رقت بارى داشته و ديگر از آن همه ثروت خبرى نبوده است. 
در روزگار رودكى، فرقة اسماعيليه نيز فعاليت هاى خود را پيش مى بردند، به نحوى كه سه 
تن از ممدوحان او، يعنى نصربن احمد (پادشاه سامانى)، ابوالفضل بلعمى و ابوطيب مصعبى 
به مذهب اسماعيلى گرايش داشتند (لوئيس، 1362: 312) و چنين روندى، بخشى از تشنجات 
مذهبى را دامن مى زد. بنابراين، رودكى نمى توانسته در محيطى چندان امن و آرام زندگى 

كند.

تأثير رودكى بر شاعران پس از خود
شاعران پس از رودكى كه به تقليد از او شعر سروده اند، با قصيده اى به هم گره خورده اند. 
در اينجا نخست آن قصيده و ماجراى مربوط به آن نقل و سپس دربارة اصل موضوع بحث 

مي شود.

(← رياحى، 1385: 78)     
خلاصة ماجرا اين است كه نصربن احمد ساماني چهار سال در هري (= هرات) مقام كرد. بزرگان 
و اعيان حكومت از اين اقامت خسته شدند و مي خواستند به خان و مان خود بازگردند. بزرگان حكومت 
نزد رودكي رفتند؛ پنج هزار ينار به او پرداختند تا او «صنعتي بكند» و پادشاه از اين خاك حركت كند 
(← نظامي عروضي سمرقندي، 1368: 33ـ32) و به بخارا بازگردد. رودكي موضوع را درمي يابد و 

قصيده اي با مطلع مذكور مي سازد: 

هميبوي جوي موليان آيد همي آيد  مهربان  يار  ياد 
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        (ديوان، ص 23)
خنگ  ركاب  در  پاي  پادشاه «بي موزه،  مي خواند،  خوش  آواي  به  را  شعر  رودكي  چون 
و  شاعران  بر  را  آن  تأثير  تا  آورديم  را  ماجرا  خلاصة  نهاد.  بخارا  به  روي  و  آورد  نوبتي»3 

نويسندگان بعد از رودكي بيان كنيم.

امير معزى و رودكى 
امير معزى، اولين شاعرى است كه از رودكى استقبال كرد. نظامى عروضى هم بر اين 

موضوع صحّه مى گذارد:
...و از عذب گويان و لطيف طبعان عجم، اميرالشعرا معزى بود كه در طلاوت و طراوت، 

به غايت است و در روانى و عذوبت به نهايت. (نظامي عروضى سمرقندى، 1368: 69)
ملك ابوسعيد هندوبن محمدبن هندوالاصفهانى از وى درخواست كرد كه آن قصيده را 

جواب گوى. گفت: نتوانم. الحاح كرد. چند بيت بگفت كه يك بيتش اين است:
        

(اميرمعزى، 1318: 1318)
همة خردمندان دانند كه ميان اين سخن و آن سخن چه تفاوت است. (نظامي عروضى 

سمرقندى، 1368: 69)

1. آموي و آمويه، «رود جيحون» است.                    2. مراد، امير نصربن احمد است.
3. اسب لگام شده و آماده.

او راه  درشتي  و  آموي1  ريگ 
آب جيحون از نشاط روي دوست
زي دير  و  باش  شاد  بخارا  اي 
آسمان بخارا  و  است  ماه  مير 
بوستان بخارا  و  است  سرو  مير 

همي آيد  پرنيان  پايم  زير 
همي آيد  ميان  تا  را  ما  خنگ 
همي آيد  شادمان  تو  زي  مير2 
همي آيد  آسمان  سوي  ماه 
همي آيد  بوستان  سوي  سرو 

همي آيد  مازندران  از  زين ملك از اصفهان آيد هميرستم 
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ابوزراعه و رودكى 
ابوزراعه معمري جرجاني ــ از شاعران دورة ساماني ــ مي نويسد: 

امير خراسان او را گفت: شعر چون رودكي گويي؟ او گفت: حسن نظم من از او بيش است، 
اما احسان و بخشش تو درمي يابد... و اين سه بيت سرود:

     
(عوفي، 1324ق./1906م.: 10)

دقيقى و رودكى
دقيقي ــ هم عصرهمعصر رودكي و شاعري كه پس از او مي زيست ــ مي گويد:

(لازار، 1364: 161)

ناصرخسرو و رودكى
رودكي قصيدة تسليتي دارد با مطلع زير:

          و ناصرخسرو با همين وزن و قافيه قصيدة بلندي دارد، با مطلع زير:
          

با مقايسة اين دو قصيده، عذوبت و زيبايي قلم رودكي درمقابل ناصرخسرو كاملاً متمايز 
خواهد شد. (دشتي، 1357: 31)

نمي مانم رودكي  با  دولت  به  اگر 
اگر به كوري چشم او بيافت گيتي را
هزار يك زان كو يافت از عطاي ملوك

عجب مكن، سخن ز رودكي نه كم دارم
نتوانم بود  كور  من  گيتي  بهر  ز 
چندانم هزار  آيد  سخن  دهي  من  به 

بايستي زنده  شهيد  استاد 
گفتندي مديح  مرا  شاه  تا 

روشن بين تيره چشم  شاعر  وان 
رنگين معاني  و  خوش  لفظ  با 

سزاواري و  غمگني  آنكه   واندر نهان سرشك همي باري...اي 

باريتمييز و هوش و فكرت و بيداري را  تو  خير  خيره،  داد  چون 
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ناصرخسرو ــ شاعر اسماعيلي مذهب قرن چهارم ــ نيز از رودكي و دين او نام مي برد:

        (ناصرخسرو، 1357: 90)

معروفى بلخى و رودكى
معروفي بلخي ــ شاعر روزگار ساماني ــ با تضمين مصراعي از رودكي، به مذهب او 

اشاره مي كند:

(لازار، 1364: 136)
البته رودكي راجع به آوازة شعر خود گفته بود:

        
(ديوان، ص 22)

مولوى و رودكى 
مولانا جلال الدين محمد (672ـ604 هـ . ق.) هفده بيت بر وزن قصيدة رودكى سروده 
است كه به منظور ايجاز، پنج بيت را مى آوريم. تركيب ها، وزن شعر و نشانه هاى ديگر، به طور 

كامل اثبات مى كند كه او اين بيت را تحت تأثير رودكى سروده است.

              

(مولانا، 1368: 579ـ578)

روشن بيناشعار پند و زهد بسي گفته است شاعر  تيره چشم،  آن 

شاعران استاد  شنيدم  رودكي  كاندر جهان به كس مگرو جز به فاطمياز 

بودشد آن زمانه كه شعرش همه جهان بنوشت خراسان  شاعر  او  كه  زمانه  آن  شد 

همي آيد  گلستان  و  باغ  بوي 
مرا يارم  جوهر  نثار  از 
دوست كوي  ديوارهاي  و  در  زان 
ياسمين برويد  نرگس  پهلوي 
سپر رخ  ابرو  تيغ  مژگان  تير 

همي آيد  مهربان  يار  بوي 
همي آيد  ميان  تا  دريا  آب 
همي آيد  جان  بوي  را  عاشقان 
گل به غنچه خوش دهان آيد همي
زلف بر سر همچو خود آيد همي
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حيرت و رودكي
غلامحسين خان متخلص به حيرت و معروف به اشرفى ــ از شاعران روزگار قاجار ـ ـ 

نيز به استقبال قصيدة معروف رودكى رفته است.
مجموعة بيت ها 9 بيت است كه سه بيت آن به عنوان نمونه در زير ارائه شده است:

(تذكرة ناصرى، بى تا: 93)

شبلى نعمانى و رودكى
علي گر  مدرسة  معلمان  ما  زمان  اين  در  كه  است  آورده  العجم  شعر  در  نعماني  شبلي 
به  سپاسنامه اي  كه  خواستيم  هند)  مسلمانان  پيشواي  سيداحمدخان،  مرحوم (=  ميرسيد  از 
«آسمان جاه» وزير رياست حيدرآباد دكن كه به علي گر مي آيد، تقديم كنيم. وي در قصيده اي 
گويد كه مناسبتي در اين كار بوده و از اين قصيده كه خطاب به «آسمان جاه» سروده شده، 

فقط سه بيت به جا مانده است:

        
در مجموعة استقبال ها، متوجه مي شويم كه هيچ كدام از استقبال كنندگان نمي توانند به 
سادگي و زيبايي رودكي شعر بگويند. به قول مرحوم فروزانفر، «لطافت و رواني، در همين 
حال، جزالت و متانت خاصي دارد كه با نداشتن معني دقيق، گفتن مثل او دشوار يا ممتنع 

همي آيد  جاجرود  باد  چون كه 
آب چشمم صد ره از جيحون گذشت

همي آيد  رود  چو  چشم  از  اشك 
همي آيد  زود  گرچه  فراقش  از 

گفت وگو   گرم  باشيم  همچنان 
پس و  مباركباد  شور  افكند 
دكن ملك  سوي  از  آسمان جاه 

همي آيد  ناگهان  در  از  قاصد 
همي آيد  زبان  بر  حديثش  اين 
همي آيد  هندوستان  جانب 
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است.»1.

رودكى، شاعرى شادنهاد 
شادى را در شعر رودكى به اين دليل بررسى مي كنيم كه آثار جفرى  چاوسر هم موجد 
شادى و نشاط است. شك نيست كه فرهنگ و روزگار و پيرامونيان هر شخصى مى توانند 
دوره اى  خاصه  سامانيان،  روزگار  در  اعتبار،  اين  به  باشند.  تأثيرگذار  او  خوى  و  خلق  در 
كه نصربن احمد سامانى بر ماوراءالنهر و خراسان حكومت مى كرد، آرامش نسبى حكمفرما 

بود. (← زرين كوب، 1375: 92 به بعد)
همان گونه كه رودكى هم مى سرايد:

   
(نفيسى، 1341: 494)

شاد  فضايى  بيشتر  و  مى كنند  نرم  پنجه  و  دست  غم  با  كمتر  خراسانى  شاعران  اصولاً 
بر شعرشان سايه افكنده است. رودكى با كمترين انگيزه اى از شادى سخن به ميان آورده 

است.
انگيزة ديدن روى دوستان:

(همان، ص 566)
و يا:

   
(همان، ص 518)
1. در اين قسمت، از مجموعه مقالات دكتر محمد معين (به كوشش مهدخت معين، جلد اول، انتشارات 

    معين، 1364) بهره گرفتم.

مى هست و درم هست و بت لاله رخان هست
اعداست دل  نصيب  هست  وگر  نيست  غم 

دوستانهيچ شادى نيست اندر اين جهان روى  ديدار  از  برتر 

شاد سيه چشمان  با  زى  كه جهان نيست جز فسانه و بادشاد 
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و گاهى درقالب موعظه، شادى را به مخاطبش القا مى كند:

   
 (همان، ص 562)

و يا:

(همان، ص 526)  
و گاه لحن او خطابى است و زمان حال را فرانظر دارد:

  (همان، ص 506)
حتى درمقام شادى، خود را از پادشاه برتر مى انگارد:

  
(همان، ص 476)

و شادى با انگيزة قناعت:

(همان، ص 501)
نيز شادى خداداد. به قول حافظ، «اى بسا عيش كه با بخت خداداد كنى»

(حافظ، 1359: 472)
  

(نفيسى، 1341: 566)

از او بى اندوهى بگزين و شادى با تن آسانى
به تيمار جهان دل را چرا بايد كه بخسانى

خود باز بشكند به كرانه خنور خويشگيتى چو گاو نيك دهد شير مر تو را

شاد زييد  اكنون  و  باده  خوريد  كاكنون برد نصيب حبيب از بر حبيباكنون 

بسا كه مست در اين خانه بودم و شادان
چنان كه جاه من افزون بدُ از امير و ملوك

خراسان مير  اى  تو  اقبال  به  هم نعمت و هم روى نكو دارم و سيارامروز 

بخرد غم  ز  را  آزاده  مر  چهارچيـز 
كرد روزى  چهار  اين  ايزدش  هرآن كه 

تن درست و خوى نيك و نام نيك و خرد
سزد كه شاد زيـــد جاودان و غم مخــورد
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بيت هاى رودكى درخصوص شادى و خرسندى به نسبتِ اشعار او متنوع و فراوان است و 
اين محصول تفكر و محيط او است.

مرثيه سرايى رودكى 
مرثيه  از قديمى ترين شعرهايى است كه مى تواند مورد توجه قرار گيرد. از اولين شاعران 
ويرانى  درخصوص  مرثيه اى  كه  كرد  اشاره  دوم،  قرن  شاعر  ابوالينبغى،  به  مى توان  ايرانى 
سمرقند سرود. همچنين، در اسارت عمروليث در تاريخ سيستان، مرثيه اى از محمدبن وصيف 

سيستانى نقل شده است. 
از كسان ديگرى كه در روزگار رودكى مرثيه سروده اند، مى توان ربنجى بخارايى را نام 
برد (← بيهقى، 1336: 484). ابوشكور بلخى، عماره مروزى و دقيقى طوسى نيز از شاعران 

مرثيه پرداز اين روزگار به شمار مى روند. 
رودكى شاعر روزگار سامانى است و در قياس با ديگران زيباترين مرثيه ها را سروده است. 
نخستين مرثية رودكى مربوط به شاعر هم عصر او ابوالحسن محمد مرادى بخارايى است كه 

بيت نخست آن چنين است:
           

(ديوان، ص 23)
به قول سعيد نفيسى، «كيست كه اين بيان را با اين همه وقر و عظمت بشنود و بر مرگ 

اين شاعر بزرگ با لهف و اسف دريغ نخورد؟» (نفيسى، 1341: 341ـ340).
مرثية ديگر در سوگ ابوالحسن شهيدبن حسين بلخى است: 

        
(ديوان، ص 39)

مرد كه  همانا  نه  مرادي  مرگ چنان خواجه نه كاري است خردمرد 

پيش از  رفت  شهيد  كاروان 
كم تن  يك  چشم  دو  شمار  از 

مي انديش و  گير  رفته  ما  وان 
بيش... هزاران  خرد  شمار  وز 
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وقتى فرزند دلبند و جوان ابوالفضل بلعمى ــ آن وزير باصلابت و دانشمند ــ در اوج 
جوانى روى در نقاب خاك مى كشد، به تبع خواجه، مصيبت همة بخارا را فرا مى گيرد. پير 
و جوان به سوگ مى نشينند. آنگاه مرثية رودكى چون آبى، شعلة مصيبت زدة بخارا را فرو 

مى نشاند، درد دل ها را تسكين مى دهد و هاله هاى غم را از آسمان بخارا مى سترد. 

         (ديوان، ص 59)
آنگاه  غيرانسان،  و  انسان  از  اعم  بدانيم،  ازدست رفته اى  غم  در  سروده اى  را  مرثيه  اگر 
مرثيه اى كه رودكى در غم ازدست دادن دندان هايش مى سرايد، مى تواند به عنوان يك بدعت 

در زبان فارسى مطرح شود: 

     
مرگ در شعر رودكى

ازجمله مضامينى كه رودكى به آن توجه داشته و چندين بار به آن اشاره كرده، «مرگ» 
است. او «مرگ» را درقالب «رفتن» (ديوان، ص 3 و 514)، «در لحد گنجيدن» (ديوان، ص 12)، 
«باد اجل» (ديوان، ص 167)، «زير زمين فرسوده شدن» (ديوان، ص 15)، «جان ستاندن» (ديوان، 

سزاواري و  غمگيني  آن كه  اي 
آمد آنك  آمد  و  رفت  آن كه  رفت 
را گيتي  كرد  خواهي  هموار 
مُستي او  نشنود  كه  مكن  مُستي 

كن    زاري  آيد  قيامت  تا  شو 
آرند پديد  سخت  بلاي  اندر 

باري همي  سرشك  نهان  وندر 
داري غم  چه  خيره  بود  آنچه  بود 
همواري پذيرد  كه  است  گيتي 
زاري او  نشنود  كه  مكن  زاري 
آري باز  زاري  به  را  رفته  كي 
سالاري... و  بزرگواري  و  فضل 

مرا بسود و فرو ريخت هرچه دندان بود
بود مرجان  و  دُرّ  و  بود  زده  سيم  سپيد 
يكي نماند كنون زان همه بسود و بريخت

بود تابان  چراغ  لابل  دندان  نبود 
بود باران  قطره  و  بود  سحري  ستارة 
چو نحس بود همانا كه نحس كيوان بود...
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ص 582)، «زير خاك رفتن» (ديوان، ص 65)، «توجه به لحد به نشانة مرگ» (ديوان، ص 100)، 
و «جان دادن و مردن» (ديوان، ص 70-65) به كار برده است. گاهى سخن او در مرگ، آب و 

رنگ فلسفى مى يابد:

    (ديوان، 356ـ355)
و يا:

(ديوان، ص 470ـ469)
ضمناً در بيت زير، «نعره برآوردن» از «گور» با همين مضمون در شعر سعدى هم آمده 

است:
   

(ديوان، ص 388)
رودكى به همان اندازه كه به شادى مى انديشد، به مرگ توجه دارد تا از اين طريق بتواند 
پوچى زندگى را ترسيم كند. او جهان را به رؤيا و خواب تصوير مى كند كه واقعيت هاى عينى 
است؛  نگرانى  و  اندوه  محلّ  در  او  شادى  و  بدى  جايگاه  در  او  نيكى  ندارد؛  پايه اى  آن  در 
بازى هاى دنيا را از پيش رو مي گذراند، پستى و بلندى هاى سياسى را پشت سر مي نهد، و 

آنگاه نگاهى فيلسوف مآبانه به مرگ مى افكند:

(ديوان، ص 15)

پسر اي  جهانيم  اين  صيد  جمله 
دير نه  زو،  گردد  پژمرده  گلي  هر 

زغن سان  بر  مرگ  صعوه،  چو  ما 
غن زير  در  همه  بفشارد  مرگ 

را تو  نيابد  مرگ  تا  خواهي 
بجوي نهفتي  و  خيز  زيرزمين 

امان بيابي  مرگ  كز  خواهي 
بي نردبان برشو  فلك  به  پس 

ز گور نعره برآرم كه مرحبا اي دوستهزار سال پس از مرگ من چو باز آيي

اين جهان پاك خوب كردار است
است بد  جايگاه  به  او  نيكي 
هموار؟ جهان  بدين  نشيني  چه 

است بيدار  دلش  كه  شناسد  آن 
است تيمار  به جاي  او  شادي 
است هموار  نه  او  كار  همه  كه 

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


25

تطبيقىادبيات
رودكي و چاوسر

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

و يا همين مضمون را با ساختارى ديگر آورده است:

(ديوان، ص 15 و 16)
و آنگاه با نگاهى فيلسوف مآبانه توصيه مى كند:

(همان، ص 27)

رودكى، شاعر دربارى
رودكى از شاعران دربار سامانيان است. او بيشتر در خدمت سعيد نصربن احمدبن اسماعيل 
سامانى (331ـ301 هـ . ق.) است. اين پادشاه، اقبالى به سزا به رودكى داشته و سخن او 
به طور تام و تمام مقبول طبع او قرار مى گرفته است. اقوال در اين زمينه بسيارند: مداح و 
سامانى  اميراحمدنصربن احمد  روزگار  به  بود؛  سامانى  نصرالدين بن احمد  امير  مجلس  نديم 
ظهورى كرد و در حضرت او پرورده آمد. خواجه ابوالفضل بلعمى كه از وزيران سامانى است، 
ممدوح رودكى است. به گفتة سمعانى، وى را در عرب و عجم نظير نبود... هم او بود كه 
رودكى را به نظم كليه و دمنه واداشت (به نقل از دبيرسياقي، 1351: ذيل نام رودكى) و... مدتى 
نديم مجلس امير ابونصربن احمد بوده است؛ ماجراى نصربن احمد و اقامت چهارسالة او در 
هرات كه با ترانه اى «بى موزه پاى در ركاب خنگ نوبتى» مى آورد و روى به بخارا مى نهد 
(نظامي عروضى سمرقندى، 1368: 69). اين گونه روايات، نشانگر نزديك بودن رودكى به دربار و 

درباريان است.

را ميهمان  سپنج  سراي  به 
خفت بايد  اندرونت  خاك  زير 
كند سود  چه  بودنت  كسان  با 
مگس و  مورد  خاك،  زير  تو  يار 

رواست نه  هميشگي  دل نهادن 
ديباست بر  خواب  اكنونت  گرچه 
تنهاست اندرون شدن  گور  به  كه 
پيداست كنون  ببين  بگشا  چشم 

كن كم  تكيه  عمر  كشتى  استبر  نهنگ  نشيمن  نيل  كين 
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رودكى و صلات 
براساس آنچه در اين مقاله تحقيق شده است، رودكى روزگار خويش را با صله هايى كه از 
دربار مى گرفت، به ويژه در دوران قبل از پيرى، به نحو احسن اداره مى كرد. همة تذكره نويسان 
بر دريافت صله هاى رودكى از دربار اتفاق نظر دارند. در تذكرهًْ الشعرا آمده است: «...طبعى 
كريم و ذهنى مستقيم داشته و ازجملة استادان فن شعر است... و اميرنصر را در حق او صلات 
مي شود:  نقل  رودكى  درآمد  از  بيشترى  توضيحات  مجالس النفائس،  در  است».  گرانمايه 
«...رودكى صاحب دويست غلام و چهارصد شتر، بارِ خانة او را مى كشيده و كمتر شاعرى 
را اين مقدار مكنت حاصل شده است». يك بيت از عنصرى هم چنان شهرت يافته كه در 

بسيارى از تذكره ها نقل شده است:
 

(به نقل از نفيسى، 1336: 262)
البته بسيارى از قول ها نقل مكرر است و به نظر مى رسد كه اغلب از عنصرى اخذ كرده اند. 
براى نمونه، در تذكرة خزانه آمده است: «از اميرنصر چهل هزار درهم صله دريافت.»  (← 

رازى، 1939م.: 48). 
رودكى، ماكان بن كاكى ــ از سرداران ديلمى ــ را ستوده و از او پنجاه هزار درهم صله 
گرفته است. البته رودكى بايد او را دربين سال هاى 316 تا 324 مدح گفته باشد. راجع به اين 

موضوع، ارزقى نيز چند بيت سروده كه تأكيد آن بر بيت  زير است: 
  

(رياحي، 1385: 32)
رودكى خود در قصيده اى از صلة فراوانى كه اخذ كرده است، سخن مى گويد:

(فروزانفر، 1383: 29)

كشورچهل هزار درم رودكى ز مهتر خويش در  كليله  نظم  به  گرفت  عطا 

درم هزار  چهل  خراسان  مير  وزو فزونى يك پنج مير ماكان بودبداد 

مرا بسود و فرو ريخت هرچه دندان بود
شصت هزار نيز  پراكنده  اولياش  وز 

بود... تابان  چراغ  لابل  دندان  نبود 
به من رسيد و بدان وقت حال چونان بود
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بنابراين، آنچه ممكن است مورد تفريق نظرها باشد، مقادير صله هاى دريافتى است ولى 
در اصل موضوع هيچ گونه ابهامى وجود ندارد. 

نتيجه
1. روزگار رودكى، فراز و نشيب بسيار داشته ولى على رغم آن، محيط كارىِ او  آرام بوده 

و به همين دليل، بسيار از شادى و خرمى سخن به ميان آورده است.
2. بااينكه آثار كمى از رودكى به جا مانده است، به نسبت آثارش، فراوان از مرگ مى گويد 

و در اين زمينه گاه كلام او رنگ فلسفى مى يابد. 
نبرده  بهره  پيشينيان  از  درحالى كه  گذاشته،  تأثير  خود  از  پس  شاعران  بر  رودكى   .3

است.
4. زبان رودكى با آنكه مربوط به حدود هزار سال پيش است، براى فارسى زبانان قابل 

فهم است.
5. رودكى شاعرى دربارى است و روزگار خود را ازطريق صله هاى دريافتى مى گذرانده 

است.
6. در شعر شاعران خراسان، مرثيه فراوان يافت مى شود ولى رودكى به عنوان پيشرو در 

اين نوع شعر، بهترين آثار را به جا گذاشته است.
7. عشق، به ويژه عشق هاى زمينى، بخشى از مضامين شعر رودكى را شكل مى دهد.

احوال شخصى چاوسر1
عقلانى  رشد  به  چون  مى گذارد.  هستى  عرصة  به  پا  1340م.  سال  در  چاوسر  جفرى 
مى رسد و شخصيت علمى خود را بروز مى دهد، آوازه اش همه جا مى رود. به همين دليل 
«اكثر نويسندگان، آن عصر را «عصر چاوسر» ناميده اند. نيز قرن چهاردهم، پربارترين عصر 

1. Chaucer, Geoffer
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ادبيات انگليسى به شمار مى آيد.» (ابجديان، 1371: 167)(1).
«جفرى چاوسر، تنها شاعر عمدة اين عصر است» (همان، ص 193). در قرن چهاردهم، 
جان  همچنين،  ناميده اند».  انگليس  شعر  پدر  را  كه «او  مى شود  توجه  شاعر  اين  به  آنقدر 
ميلتون1 در منظومه اى با نام «غم انگيز»2 از او به بزرگى ياد كرده و دريدن3 ــ نويسنده و 

شاعر قرن هفدهم ــ او را «پدر شعر انگليس» لقب داده است. 
گوياى  كه  «مطالبى  زيرا  كرد،  اظهارنظر  دقيق  به طور  نمى توان  شاعر  زندگى  درمورد 
شرح حال دقيق و زندگى او باشد، وجود ندارد.» (همان، ص 195). بنابراين، جزييات زندگى او 

كم وبيش در پردة ابهام است.
وست  كليساى  در  را  جسدش  كشيد.  خاك  نقاب  در  روى  1400م.  اكتبر  در  چاوسر 

مينيستر4 در قطعة شاعران5 به خاك  سپردند.

روزگار چاوسر
چاوسر، شاعر دربارى است؛ بنابراين نمى تواند از آنچه در دربار و پيرامون او مى گذرد، 
بى خبر باشد. زندگى او با حوادث بسيارى همراه بود. نامش نخستين بار در سال 1357م. جزو 
ملازمان زوجة دوك او كلارنس6 ذكر شده است. چاوسر در طول زندگى با مشكلات فراوانى 
مواجه بوده است. در سال 1359م.، در جنگ بين فرانسه و انگليس، به دست فرانسويان اسير 
شد و يك سال بعد (1360م.)، ادوارد سوم با پرداخت فديه، او را از بند اسارت آزاد ساخت و 
جزو خدام خاص خود درآورد و براى او مقررى دربارى معلوم كرد. «او مشاغلى چون سفير 

چند كشور را به عهده داشته است.» (همان)
على رغم مزايايى كه چاوسر در دربار نصيبش مى شد، حوادث بسيارى هم در كمين او بود 

1. J. Milton                                                      2. Il Pensoroso
3. Driden                                                         4. West Minister
5. Poets’ Corner                                              6. Duke of Clarence
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كه با آنها دست و پنجه نرم مى كرد. «شايد اين تنوع، وى را براى سخن پردازى آماده ساخت 
و او را بر مشاهده و انديشه در طبايع گوناگون مجال داد.» (همان، ص 166).

چاوسر، شاعر دربارى
در تاريخ ادبيات ايران و جهان، به ويژه اروپا، شاعران بسيارى وجود دارند ازجمله جفرى 
چاوسر كه با صله ها و درآمدهايى كه از دربار به دست مى آورند، روزگار خويش را مى گذرانند. 
چاوسر، شاعرى است دربارى كه روزگار خويش را ازطريق عايدات دربار مى گذراند. او از 
خاندان سلطنتى مقررى دريافت مى كرد و منظومة مشهورش به نام درد دل چاوسر با كيف 

خود1 را به منظور دريافت صله سرود.
«اين منظومه، بالادى است سه بندى كه يك سال قبل از مرگ به هنرى چهارم تقديم 
كرد و او هم راتبه اى براى شاعر درنظر گرفت.» (اسكات2، 1964: 87ـ81). چاوسر در دربار، 
سالانه حقوق زيادي دريافت مى كرد: «مبلغ 20 مارك كه معادل 13 لير، 6 شلينگ و 8 پنس 
بود». حتى به دليل پاداش و حقوق فراوانى كه از دربار دريافت مى كرد، حسادت پيرامونيان را 
ـ سومين فرزند ادوارد  برانگيخته بود. چاوسر با شخصيت هاى دربارى ازجمله شاهزاده ليونل3 ـ
سوم ــ و با برادرش جان آو گانت4 مراوده داشت و در تماس بود. او حتى با فيليپا5 ــ يكى از 
خدمة ملكة شاه ادوارد ــ ازدواج كرد و اين نشان مى دهد كه تا چه حد به دربار نزديك بوده 
است(2). «او دورة جوانى خود را درميان درباريان و اشراف فرانسه و ايتاليا گذراند.» (ابجديان، 
1371: 198). شايد به همين دليل است كه به مقام هاى بالا هم  رسيد: هم رئيس دادگاه صلح 
شد و هم نمايندة پارلمان. توجه او به مشاغل دولتى تا جايى بود كه شاعرى را نوعى تفنّن 

 انگاشت بااينكه لقب ملك الشعرايى هم به او دادند و تاج بر سرش  نهادند.

1. The Complaint of Chaucer to His Purse           2. Scott, Florence R.                                 
3. Prince Lionel                                                     4. John of Gaunt 
5. Philippa
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تفكر جفرى چاوسر
براى جست وجو در تفكر جفرى چاوسر بايد به آنچه تقليد مي كرده است، توجه كنيم. 
شكى نيست كه چاوسر در تأليف و تدوين آثار خود از پيشينيانش تقليد كرده است. او مانند 
ساير نويسندگان قرون وسطا، به تقليد و اقتباس روى آورد. «درحقيقت، كمتر اثرى دارد كه 
چهارچوب اصلى آن، زائيدة فكر خود او باشد.» (همان، ج2، ص 195). «تأثيرپذيرى چاوسر از 

ادبيات خارجى، مربوط به اوايل دورة شاعرى او است» (همان، ص 197). 
و  شاعران  از  چاوسر  مى شود.  ديده  به وضوح  تقليد  پاى  جاى  چاوسر،  آثار  تمامي  در 
به  مى توان  ميان  آن  از  كه  است  بوده  آنها  تحت تأثير  و  كرده  تقليد  بسيارى  نويسندگان 

فرانسس پترارك1 (1374ـ1304) و جيووانى بوكاچو2 (1375ـ1313) اشاره كرد.(3)

فرانسس پترارك (1374-1304م.) 
مريدان  ــ  مي برُد  به سر  تبعيد  در  خانواده اش  با  باآنكه  ــ  خود  حيات  دورة  در  پترارك 
بسياري پيدا كرد؛ و مقامش به جايي رسيده بود كه حتي مي خواستند او را به ملك الشعرايي 
ايتاليا برسانند(4). وي در ژوئية 1374م. درحالي كه، در كتابخانه روي كتاب هايش افتاده بود، 
به ديار باقي شتافت. هيچ شاعري به اندازة پترارك بر شاعران بعد از خود تأثير نگذاشت، 
و  اسپانيا  فرانسه،  پرتغال،  ايتاليا،  در  «پترارك گرايي»3  به نام  بزرگي  جنبش  كه  به حدي 
اسپنسر4  بوكاچو،  ازجمله  ديگري  شخصيت هاي  چاوسر،  از  غير  پيوست.  به وقوع  انگلستان 

(1599ـ1552) و شكسپير تحت تأثير او بوده اند.

جيوواني بوكاچو (1375ـ1313)
او از اهالي چرتالدو5 ــ نزديك شهر فلورانس است ــ كه به احتمالي در پاريس متولد 
1. Francesco petrarca                                 2. Giouanni Boccaccio
3. Petrarchism                                            4. Edmund Spenser
5. Certaldo
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شده است. «بوكاچو را مي توان در رديف بزرگ ترين داستانسرايان جهان قرار داد.» (اتلي1، 
1974: 201ـ181).

دكامرون2 گرفته،  قرار  آن  تحت تأثير  به شدت  چاوسر  كه  بوكاچو،  اثر  مشهورترين 
است.(5)

داستان دكامرون از يكصد داستان تشكيل شده و درحدود سال هاي 1348 تا 1353م. 
تدوين شده است. ماجرا چنين است كه در سال 1348م.، طاعون بر فلورانس چيره مي شود. 
هفت زن و سه مرد جوان براي فرار از اين بيماري مهلك، به خارج از شهر مي گريزند و در 
يك خانة ويلايي مأوا مي گيرند. فكر مي كنند كه بهتر است در اين مدت طولاني وقتشان 
را تلف نكنند و هركدام در روز، يك داستان روايت كند تا به  اين وسيله سرگرم شوند. هر 
و  موضوع ها  مي گيرد.  شكل  داستان  يكصد  تا  مي كند  تداعي  را  ديگري  داستان  داستان، 
مفاهيم داستان ها، پيرامون صبر، استقامت، پيروزي، عشق، نجات، خيانت، جنگ و بلندهمتي 
در عشق دور مي زند. «در دكامرون، خواننده با جامعة روزگار بوكاچو آشنا مي شود.» (هاتون3، 
 ←) دارد  بوكاچو  كار  به  بسياري  شباهت  چاوسر،  كانتربري  داستان هاي  204ـ160).   :1910
مينوي، 1367: 84-77). بنابراين، خطوطى از انديشة شخصيت هاى يادشده را در آثار چاوسر 

مي توان دريافت.
دو  چاوسر  مى نامند،  رمانس4  را  آن  فرانسويان  آنچه  يا  عاشقى،  و  عشق  قصة  در 
شاهكار بزرگ دارد: نخست داستان تريلوس و كريسيد5 كه از داستان بوكاچيوى ايتاليايى 
معروف به فيلوستراتو6 اقتباس شده و ديگر داستان پالامون و ارسيته7 كه آن هم از داستان 
تسى ئيد8 اثر بوكاچيو مأخوذ شده است. در داستان اول، داستان نظير مسمط يا تركيب بند 

سروده شده است كه آن را «استانزا» مى نامند(6). در اينجا يك نمونه مى آوريم: 

1. Utley, Francis Li                                    2. The Decameron (Decamerone)
3. Hutton, Edward                                     4. Romance 
5. Troilus and Criseyde                             6. Filostrato
7. Plamon and Arcite                                 8. Teseide
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O lady myn, that called art cleo,
Thou be my speed fro this forth, and my muse,
To ryme wel this book, til I have do:
Me needeth here noon other art to use.
For – why to every lovere I me excuse,
That of no sentement I this endyte,
But out of Latin in my tongue it write.

چاوسر به عنوان شاعر
پاره اى از افكار و شيوة تفكر چاوسر را مى توان ازخلال شعرهايش برداشت كرد.

شعر چاوسر را بيشتر اشعار كوتاه تشكيل مي دهد كه به آنها منظومه هاي چندمصراعي 
مي گويند(7). از چاوسر درمجموع بيست شعر كوتاه با وزن و بحرهاي گوناگون به جا مانده 
است، ازجمله: منظومة الفبا (ABC)، منظومة آنليدا و آرسيتا1، منظومة زيباي بي رحم2، منظومة 
شكوائية ونوس3 و سه بالاد اوت دوگرانزا4 و منظومه اي كه چاوسر با كيف خالي خود درد دل 

مي كند.5 و منظومة بخت6 و منظومة حقيقت7. 
دربين اين منظومه ها، منظومة حقيقت داراي مفهوم  فلسفي است و چاوسر سعي دارد از 
گرداب اين عالم كناره گيري كند و به تحكيم و تقويت قواي دروني خود بپردازد؛ همچنين 
مي كوشد بر نفس خويش مسلطّ شود.مضاميني چون قناعت، و بي اعتمادي به بخت و اقبال 
داراي  منظومه  اجزاي  از  پاره اي  كند  ثابت  تا  است  آن  درپي  آنگاه  مى شود و  يافت  آن  در 
حقيقت ناب است. دربين شعرها، اشعار روزگار جواني چاوسر، بيشتر، توصيف عاشقي ها و 
رابينسون10،   ← نيز  پروست9، 1973: 68ـ25؛  و  (ميچل8  است(8).  خويش  روزگار  ملموس  مسائل 

  (1957
1. Anelida and Arcite                                  2. Merciless Beaute
3. The Complaint of Venus                         4. Otes de Granson
5. The Complaint of Chaucer to His Purse 
6. Fortune                                                   7.Truth: Ballad de Bon Conseyl
8. Mitchel, J.                                                9. Provost, W.
10. Robinson, Fred N.     
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به هر روي، «چاوسر در سرودن شعرهايش، تحت تأثير شعر فرانسه بوده و اين تأثيرپذيري 
كاملاً قابل تشخيص است.» (برادي1، 1947: 230ـ185).

بخشى ديگر از شعرهاى چاوسر را شكوائيه ها و سوگنامه ها تشكيل مى دهد. 

شكوائيه ها و سوگنامه ها
چاوسر چندين شكوائيه دارد. شكوائية معروف او، در مرگ (رحم و مروت)2 است؛ همچنين، 
شكوائية ديگرى خطاب به معشوق خويش سروده كه به روال منظومة كمدى الهى3 دانته4 
ايتاليايى (1321-1265) نوشته و از همان بحرى كه دانته منظومة خود را سروده، بهره برده 
است؛ نيز داستان سنت سيسيليا5 و حكايت كنستانس6 و قصة گريسيليده7 كه بعدها جزو 
چاوسر  مى گيرد.  قرار  شكوائيه ها  همين  زمرة  در  شد،  مدون  و  آمد  كانتربرى8  داستان هاى 
روزگار نسبتاً درازى را صرف خلق اين شكوائيه كرد. او پانزده سال تمام از شناساندن آشنايان 

خويش تن زد و به سراييدن شكوائيه ها پرداخت. 

سوگنامه ها
سوگنامه نه تنها در ادبيات فارسى بلكه در ادبيات انگليس هم سابقة طولانى دارد. در آثار 
چاوسر، داستان ترويلوس و كريسيدا در سال 1380 ميلادى نوشته شد. اين داستان اندوهبار،  
درحقيقت سوگنامة يك عاشق است كه شاعر در سن چهل سالگى تحت تأثير ايل فيلوستراتو9 

اثر بوكاچو آن را نوشته است. 
«ترويلوس»، شاهزادة تروايى است. همة عمرش، عشق و عاشقى را تمسخر مى كرد. 
روزى در پرستشگاه «پالاديوم»10، چشمش به بانوى جذابى مى افتد. در يك نگاه، عقل و 
1. Braddy, Haldeen                                           2. A Complaint of the Death and Pity
3. Le Divina Commedia                                   4. Dante Alighieri
5. Saint Cecilia                                                 6. Tale of Constance
7. Tale of Grisilede                                           8. Canterbury
9. Il Filostrato                                                  10. Palladium
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هوش خود را ازدست مى دهد. نام اين بانو، «كريسيده» است. سرانجام اين عشق با مبارزة 
تن به تن با آشيل به مرگ عاشق مى انجامد. اينجا است كه سوگنامة چاوسر اوج مى گيرد. 

شكسپير هم براساس همين منظومه، افسانة زنان خوب1 را خلق مى كند.
از سوگنامه هاى ديگر چاوسر، مرثيه اى است كه در مرگ همسر ولى نعمت خود مى سرايد. 
ـ روى در نقاب خاك مى كشد؛ و شاعر  ـ اولين همسر «آوگانت» ـ «در سال 1369م.، بلانش2 ـ
فرصت مى يابد مرثيه اى بسرايد.» (كتاب دوشس3؛ به نقل از ابجديان، 1371: 209). اين منظومه 
تحت تأثير رمانس گل سرخ4 اثر گيوم دو لوريس5 نوشته شده است؛ 334 بيت دارد؛ نخست 

به زبان انگليسى و سپس به زبان فرانسه برگردانده شده است.

نثر چاوسر و داستان هاي كانتربري6
بيشترين شهرت چاوسر مديون اين مجموعه داستان است و پخته ترين اثر او درطول 
زندگي اش به حساب مي آيد. با اينكه در اين مقاله، شعر چاوسر بيشتر مدّنظر است، از آنجاكه 
تفكر چاوسر بيشتر زاييدة اين داستان است، به اجمال پيرامون آن بحث مى كنيم: داستان هاي 
كانتربري نمايانگر اوضاع و احوال اجتماعي روزگار چاوسر است. طرح داستان شبيه داستان 
دكامرون اثر بوكاچو است. گروهي زائر قصد تامس بكت قديس7 ــ اسقف اعظم كانتربري 
ــ را مي كنند(9). زماني كه قصد طي مسير داشتند، قرار مي گذارند هركدام در راه، دو قصه 
از آنچه به طور حقيقي در زندگيشان اتفاق افتاده (رفت و برگشت) نقل كنند تا سفر بر آنها 
سخت نگذرد. تعداد افراد سي نفر بودند و طبعاً يك مجموعة صدو بيست داستاني بايد شكل 
بگيرد ولي چاوسر در عمر خود مجال مي يابد فقط بيست وشش داستان را به ثمر برساند كه 

دو تاي آنها هم ناتمام مانده است. اين داستان ها عبارت اند از: 

1. The Legend of Good Women                   2. Blanche, Duchess of Lancaster
3. The Book of the Duchess                         4. Roman de la Rose
5. Guillaume de Lorris                                6. The Canterbury Tales
7. St. Thomas Becket
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طلبة  تاجر7،  سالك6،  راهب  راهب5،  دير4،  رئيسة  مستخدم3،  نجيب زاده2،  سلحشور1، 
و  نقش  رنگرز14،  نساج13،  نجار12،  خراز11،  آزاد10،  مالك  يا  فرانكلين  حقوقدان9،  آكسفورد8، 
آسيابان22،  كدخدا21،  شخم زن20،  باث19،  اهل  زن  طبيب18،  ملاح17،  آشپز16،  پرده زن15،  نگار 

مأمور احضار23، بخشندة گناه24، ناظر يا وكيل خرج25. 
زندگي  معايب  و  تباهي ها  نمودار  كانتربري،  داستان هاي  شخصيت هاي  سخنان  همة 
اجتماعي مردم در سدة چهاردهم است. در داستان، سلحشور، برترين شخصيت و شخم زن، 
فرودست ترين است. چاوسر به تمامي داستان ها رنگ و لعاب مذهبي مي دهد و سعي دارد 
عقايد زائران را با شهيد مقدسي كه به زيارتش مي روند، مقارنه و مقايسه كند. در مجموعة 
كه  ديگري  عناصر  و  انتقام  تزوير،  دروغ،  دنياپرستي،  پايبندي،  عشق ،  خيانت،  داستان ها، 
شكل دهندة اعمال و رفتار مردم در آن روزگار بود، وجود دارد. «راوي داستان هاي چاوسر، 
شخص ساده لوحي است كه گفتار زائران را با كنايه و طنز بيان مي دارد و مي كوشد داستان، 

يكپارچه و به سامان بيان شود.» (ابجديان، 1371: 252ـ193).
خود،  براي  داستان  هر  باشد،  موضوع  وحدت  به دنبال  خواننده  است  ممكن  اگرچه 
شخصيت هاي مستقلي دارد و با داستان ديگر ارتباطي ندارد. درحقيقت، آنچه سبب وحدت، 

ارتباط و اتصال داستان ها با يكديگر مي شود، صحنة زندگي است. 

1. Knight                                                    2. Squire
3. Yeoman                                                  4. Prioress
5. Monk                                                     6. Friar
7. Merchant                                               8. Clerk of Oxford                                     
9. Sergeant of the Law                              10. Franklin                                                 
11. Haberdasher                                        12. Carpenter                                               
13. Webbe                                                 14. Dyer                                                       
15. Tapicer                                                16. Cook  
17. Shipman                                              18. Doctour of Physik                               
19. Wife of Bath                                        20. Plowman                                             
21. Reeve                                                   22. Miller
23. Summoner                                           24. Pardoner
25. Manciple
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تأثير چاوسر بر شاعران پس از خود
براى  باشد  دستاويزى  نمى تواند  شد،  عنوان  چاوسر  جفرى  آثار  در  تقليد  پيرامون  آنچه 
تأثير  آيندگان  بر  هم  و  معاصران  بر  هم  توانست  چاوسر  دليل،  همين  به  او.  آثار  تخفيف 
مى شد  گفته  اگر  بود  افتخار  ماية  شاعر،  يك  براى  پانزدهم،  سدة  در  البته  بگذارد.  زيادي 
پيام استاد خود، چاوسر را درك كرده و در تقليد از او موفق بوده است. (ابجديان، 1371: 292)

در اين قسمت، مشهورترين شخصيت هايى را كه تحت تأثير چاوسر، آثار خود را نوشته اند، 
معرفي مي كنيم:

جان گاور1 (1408ـ1330): گاور جزو برجستگان ادبى سدة چهاردهم ميلادى است. وي 
به زبان هاى فرانسه و لاتين مسلط بوده است. گاور آخر عمر از نعمت بينايى محروم شد. 
وي اثرى به نام اقرار عشق2 دارد. در اين منظومه، گاور از زبان ونوس3 چاوسر را ستايش 
مي كند. جاى پاى تفكر چاوسر در آثار گاور به وضوح مشهود است (← ابجديان، 1371: ج 2، 

ص 319-293). چاوسر سرآمد شاعران و نويسندگان قرن چهاردهم ميلادى است. 
شاعران قرن پانزدهم، حالت شاعران دورة بازگشت زبان فارسى را دارند. شعر اين دوره، 

خالى از ابتكار و طراوت و تازگى است. 
اكثر شاعران قرن هاي چهاردهم و پانزدهم ميلادي، از چاوسر اقتباس كرده اند، ازجمله:

شاعر  ــ  (1451ـ1370)  ليدگيت5  جان  چهاردهم)،  سدة  فرانسوى  (شاعر  دگوئى ويل4 
شهير سدة پانزدهم ــ و سنت باناونتورا6 (شاعر اوايل سدة پانزدهم). 

مي پذيرفتند،  تأثير  چاوسر  جفرى  ادبى  شيوة  از  كه  بودند  شعرايى  هم  اسكاتلند  در 
ازجمله:

جان باربور7 (1395ـ1320)

1. John Gower                                         2. Confessio Amantis
3. Vinus                                                   4. Deguilleville
5. John Lydgate                                       6. St. Banaventura
7. John Barbour  
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رابرت هنريسون1 (1506ـ1425)
ويليام دنبار2 (1521ـ1460)

گاوين داگلاس3 (1522ـ1475)
سر ديويد ليندسي4 (1555ـ1485)

جان ليدگيت (1450ـ1370)
تامس هاكليو5 (1450ـ1369)

استفان هاز6 (1523ـ1474)
الكساندر باركلى7 (1552ـ1475)

نتيجه
آنچه از مطالعة آثار چاوسر برمى آيد، توجه او در زندگى به موارد زير است: 

1. دنياى چاوسر پر از زيبايى و زشتى، صداقت و تزوير، خدمت و خيانت، فضيلت و رذالت 
و انواع تضادهايى است كه در هر اجتماعى مى توان يافت. (ابجديان، 1371: 194)

به ميان  صحبت  مرگ  پيرامون  هرگاه  و  است؛  گفته  سخن  بسيار  مرگ  از  چاوسر   .2
مى آورد، كلامش مفهوم فلسفى دارد.

3. از ويژگى هاى چاوسر اين است كه سعى دارد به خواننده اش مسرت و لذت ببخشد. 
در نگاه او، جهان يعنى شادمانى و مسرت و اگر رنجى يا ناملايمى در آن پيش آيد، آن رنج 
دائماً آدمى را شكنجه نمى كند و آن ناملايم آنقدر نيست كه ما را به طغيان برخلاف نظام 
گيتى برانگيزد و حتى آنجا كه سخن ارزنده در ميان است، اين شادى و طبيعت جبلى وى 

را ترك نمى گويد.
1. Robert Henryson                                         2. William Dunbar
3. Gavin Douglas                                            4. Sir David Lyndsay 
5. Thomas Hoccleve                                       6. Stephen Hawes
7. Alexander Barclay
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4. چاوسر به خرد و عقل توجه دارد؛ زيرا در داستان ترويلوس، براى عاشق شدن عقل 
را مبناى كار قرار داده است و سعى دارد اثبات كند كه عقل مى تواند بر شهوت چيره شود. 

(ونزل1،  1964: 549ـ547)
فلسفة  بازتاب  ــ  نيك2  اندرز  بالاد  حقيقت:  كتاب  و  مى گيرد  كناره  دنيا  از  چاوسر   .5

بويى سيوس3 ــ مؤيد اين موضوع است. (ابجديان، 1371: 209)
گوش  در  او  دارد.  ترجيح  كس  همه  و  چيز  همه  بر  چاوسر  جهان  در  اقبال  و  بخت   .6
گرفتاران، سخنى از شفقت و تسليت مى گويد. آن اشك كه از چشم بشر در غمخوارى از 

بينوايان و رنجوران مى چكد، همچنان در چشم چاوسر مى گردد و آمادة جريان است. 
7. او به بيانات فلسفى و حكمت كه از لاتين و يا فرانسه اقتباس كرده است، به ويژه از 

«بواسيوس»، گريز مى زند. 
8. چاوسر، عيسوى است، دين دار است، دينش را فراموش نمى كند، اما شعر يا نثر دينى 

ندارد. (براى احوال شخصى چاوسر، ← بودن4، 1949)
9. چاوسر در مجموعه آثارش فراوان از عشق سخن مى گويد ولى در داستان تريلوس و 
كريسيدا از بركت عشق مسرور مى شود و مى گويد: آنهايى كه در خدمت عشق نيستند، بازنده 

هستند. (ابجديان، 1371: 214)

نتيجة تحقيق
اينجا،  در  است.  آمده  تحقيق  متن  در  مي شود،  عنوان  حاصلش  كه  بحث هايى  تفصيل 
هدف، آوردن نتايج تحقيق، آن هم به طور خلاصه و مقايسه اى است كه طى جدول زير ارائه 

مي شود: 

1. Wanzel, S.                                                  2. Truth: Balade de Bon Conseyl 
3. Buicious                                                     4. Bowden, Muriel
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وجوه اشتراك
چاوسر رودكي موضوع
شاعري است درباري شاعري است درباري دربار

ازطريق صله روزگار مي گذراند روزگار  صله  ازطريق 
مي گذراند

صله

مرثيه هاي فراوان دارد بهنسبت مرثيه هاي فراوان دارد مرثيه
فلسفي  مرگ  هنگام  شاعر  تفكر 
است ولي در موارد پراكندة ديگر 

هم شعرش رنگ فلسفي دارد.

مي كند،  صحبت  مرگ  از  هرگاه 
فلسفي  آب  و  رنگ  تفكرش 

مي گيرد.

تفكر فلسفي

و  دارد  توجه  زميني  عشق  به 
زيبايي را مي ستايد

و  دارد  توجه  زميني  عشق  به 
زيبايي را مي ستايد

عشق و 
زيبايي

دنيا را تخفيف مي كند دنيا را تخفيف مي كند دنيا
تأثير  خود  از  پس  شاعران  بر 

گذاشته است
تأثير  خود  از  پس  شاعران  بر 

گذاشته است
تأثير بر 
ديگران

يافته  لقب  انگليسي»  شعر  «پدر 
است

يافته  لقب  فارسي»  شعر  «پدر 
است

لقب

با روزگار پرتلاطمي مواجه بوده 
است

را  نشيبي  و  پرفراز  روزگار 
پشت سر گذاشته است

روزگار

وجوه افتراق
چاوسر رودكي موضوع

شاعران پس از چاوسر از آثار او 
تقليد كرده اند

تأثير  خود  از  پس  شاعران  بر 
گذاشته است.

تأثيرگذاري

ازجمله  ــ  خود  پيشينيان  از  كاملاً 
پترارك، بوكاچو و شاعران فرانسه 

ــ تأثير پذيرفته است.

پراكنده اي  شعرها  او  از  قبل 
براي  او  ولي  داشته  وجود 
شاعري  و  شعر  به  اولين بار 
كرده  توجه  رسمي  به طور 

است

تأثيرپذيري
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زبان چاوسر بعد از حدود هفتصد 
سال براي انگليسي زبانان قابل فهم 

نيست

زبان رودكي بعد از حدود هزار 
فهم  قابل  ايرانيان  براي  سال 

است

زبان

نثر دارد نثر ندارد نثرنويسي
و  است  شده  حفظ  او  آثار  همة 

وجود دارد
بخش كمي از آثار او باقي مانده 

است
آثار

پي نوشت ها
1. ادبيات ميانة انگليسي، از 1066 تا 1485 به طول انجاميد.

2. فيليپا يكي از ملازمان ملكه و سپس نديمة دومين همسر جان اوگانت بود و از نظر نسبي برتر از چاوسر 
     بود. اين همسر، پل ارتباطي شاعر با دربار شد. (ابجديان، 1371: 196)

3. از شخصيت هاي مهم ديگري از كه تأثير پذيرفته، فيلسوف و سياستمدار قرن ششم رومي، بوئي سيوس 
     (Boethus) است. اين فيلسوف اثري دارد به نام تسلي فلسفه (ابجديان، 1371: ج2، ص 344) كه 
     چاوسر بسيار تحت تأثير آن قرار گرفته است. به همين دليل، پاره اي از آثار چاوسر، رنگ و آب فلسفي 

     دارد.
4. همان روزي كه بترارك به مقام ملك الشعرايي روم رسيد. ملك الشعرايي فرانسه و ايتاليا به وي پيشنهاد 

     شد، اما دلبستگي به آثار لاتيني و رومي، وي را بر آن داشت تا ملك الشعرايي ايتاليا را بپذيرد.
5. درمورد جفري چاوسر و خصوصيات تأثيرپذيري او، از بوكاچو، ← مينوي.

6. در عروض انگليس، «استانزا» به چند مصرع اطلاق مي شود كه در يك منظومة بزرگ ازحيث بحر و 
    تعداد مصرع ها با يكديگر مساوي و در انتهاي آن فاصله اي وجود داشته باشد و باز قسمتي ديگر با 
    همان كيفيت پس از آن شروع شود. داستان تريلوس و كريسيدا مانند مسمطي است كه هر بند آن، 

     هفت مصراع دارد.
7. برخي از پژوهشگران، دكامرون اثر بوكاچيو و قصه هاي كانتربري اثر چاوسر را در قرن چهاردهم، نقطة 
بدان  جدي  به صورت  كه  هم  كسي  اولين  مي كنند.  محسوب  كوتاه  داستان  نگارش  در  عطفي     
     پرداخت، «آلن پو» بود كه داستان  كوتاه را به عنوان نوع ادبي مطرح كرد؛ آنچه امروز با نام ميني ماليسم 

     (minimalism) شهرت يافته است.
.1915 ،(Kittredge, George L.) 8. براي اطلاعات بيشتر از شعرهاي جفري چاوسر، كيترج
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9. اين قديس در سال 1170 در كليساي خود به قتل مي رسد.
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